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 چكيده
همة جزيرگيري حاكميت سعودي در شبهپس از شكل سعود حاكمبنپيماني محمدعربستان كه پس از

و محمد شهر الدرعيه در قلب نويسي سعودي عبدالوهاب رخ نمود، تاريخبنمنطقة نجد عربستان سعودي
ةدر وهل. نويسي در طول تاريخ خود از الگوهاي متعددي پيروي كرده استاين تاريخ. كار كرد نيز آغاز به

و با توجه به و بغدادي از دو الگوي تاريخ توانيممكانيـ فرهنگييها تفاوتنخست نويسي نجدي
سعود سخن گفت، كه در الگوي نخست عنصر وهابي در مقابل عنصر سعوي برجسته پيرامون برآمدن آل

بهشوديم و در الگوي دوم سرزمين نجد در، تفاوت در عنصر. نظر گرفته شده استعنوان عنصر اصلي
از منظر توانيمنويسي سعودي شده است، از همين جهت جاد الگوهاي متعدد تاريخزمان نيز باعث اي

آلةدور(نويسي متقدم گونه تاريخهويتي دو گيري پس از شكلةدور(و متأخر) سعود نخست حاكميت
.را در نظر گرفت) حاكميت سوم سعودي
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 مقدمه
نجدةسعود حاكم شهر الدرعيه در منطقبنشدن محمدپيمانحاكميت آل سعود با هم

عبدالوهاب در سالبنمذهب يعني محمدعربستان با يك رهبر ديني جوان حنبلي
شددر شهر الدرعيه مقر حاكميت محمدم1744ـهـ1157 حسن ابوعليه،( بن سعود آغاز

آليها سالوهابي نيز از همانـ نويسي سعوديتاريخ.)19: 1991 نخست حاكميت
توجه قرار مورد توانيمنويسي ابعاد مختلفي را در اين تاريخ. شروع به كار كردسعود 

وـ گيري اتحاد سعوديشكلةسازي با تكيه بر فلسفمشروعيت. داد  هاي يريدرگوهابي
و هويتي نوين براينساختمحلي پيراموني، همچنين هاييتحاكماين گروه با جوامع

حاكمان جديد برخي اموري هستند كه با توجه به امكاناتي كه نظريات جديد از جمله 
. دريافت توانيم دهنديمدستهبگفتمانييها روشوهايتئور

نويسي نويسي سعودي يا تاريخاين است كه آيا تاريخپرسش ما در اين نوشته
؟كنديموي پيرامون حاكميت سعودي از يك الگو پير

نويسي پيرامون نويسي سعودي يا تاريخما در اين نوشته آن است كه تاريخةفرضي
و مكاني كندينمحاكميت آل سعود از يك الگو پيروي  بلكه با توجه به شرايط زماني

به. نمايديمالگوهاي متفاوتي را ارائه  و در اين بين عنوان نمونه تفاوت شرايط فرهنگي
ق دو�لب جزيرمكاني نجد در و مكاني بغداد، به لحاظ مكاني العرب با شرايط فرهنگي

و پيدايش آل سعود را نتيجه نوع الگوي تاريخ همچنين. دهديمنويسي پيرامون نجد
همةتفاوت شرايط زماني دور - صدر سعودي در زمان پيدايش حاكميت آل سعود پس از

و محمدشدن محمدپيمان دبن سعود و سومةويژه دوربه يگردهاي ورهبن عبدالوهاب
، نيز دو گونه الگوي شوديمحاكميت آل سعود كه با ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آغاز 

.كنديمنويسي ارائه متفاوت در تاريخ
در اين نوشته به فراخور حال از مفاهيم مختلف مرتبط با مطالعات گفتماني بهره

همسبندي، غيرتمفهوم گروه. گرفته شده است جمله مفاهيميازارزي ازي، منطق
. رساننديمپژوهش ياري اين هستند كه ما را در 

»سعودي«در برابر» وهابي«سازيو برجستهنجدي نويسيتاريخ
آلةنويسي صدر سعودي در دورتاريخ هاي يژگيوينرتر مهميكي از نخستين حاكميت

كار آل سعود شيخ مورخ آغاز نخستين. باشديمعنصر وهابي بر سعوديةسعود غلب
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و در زمان استمتولد المبرز الاحساء غنامبن. نام دارد)9: 1999،بن صالح( غنامبن حسين
و دورمحمد بنةبن عبدالوهاب به الدرعيه رفت و سعود دو امير سعودي يعني عبدالعزيز

د را با سخنيخو نويسيتاريخغنامبن. را ديدكه جانشينان محمد بن سعود بودند محمد 
بن در دفاع از رويكردهاي و احوال مسلمانان پيش از ظهور محمد محمد بن عبدالوهاب

و اموري از اين دست آغاز  و استغاثه به صالحان و ذم زيارت قبور بن( كنديمعبدالوهاب

. كنديمدر ادامه بيوگرافي مفصلي از محمد بن عبدالوهاب ارائهيو)11-77: 1994غنام،
بنبنن عثما نويس آغاز كار سعودي نيز پس به مثابه دومين تاريخ النجدي بشرعبداالله

را به وحدت منطقه هاي يريدرگاي پيرامون اينكه دعوت محمد بن عبدالوهاب، از مقدمه
ج( كنديماي از محمد بن عبدالوهاب ارائه نامهزندگيبدل كرد  .)33: 1،1982بن بشر،

ددر اينجا آنچه ازنه مفاهيم نوشتهارد اهميت ،صدر سعودي نويسانيختارسوي شده
آغاز كار آل سعود را با صدر سعودي نويسانيختاراينكه،باشديم اند ننوشتهآنچه بلكه

، بلكه ابتداي كار آل اند نكردهپيمان محمد بن عبدالوهاب تلقي محمد بن سعود هم
و فلسف و زندگيجنبةسعود را با دعوت محمد بن عبدالوهاب اي از او آغاز نامهش او

چه،اند كرده را گويي،بسيار اهميت دارد،  گذار يانبن ايشان محمد بن عبدالوهاب
جالب.نه محمد بن سعود را كه بعدها او را امام خواندند اند كردهتلقي حكومت آل سعود

 كنديمنجا محمد بن سعود را با عنوان امام توصيف اين است كه بن غنام جز در يك
بهبلكه در همه ، اين كنديماز محمد بن سعود با عنوان امير ياد،جز در يك بيت شعرجا

بايها سالنويسي سعودي در در حالي است كه گفتمان تاريخ بعد از محمد بن سعود
 اساساً رسديمبه نظر.)1423يالاوليجماد12العثيمين،( كردنديمعنوان امام ياد 

دو نويسانيختار تا سه نفر صدر سعودي نسبت به نظامي با عنوان نظام سعودي كه تنها
بن الگويبا اين وجود اند يدهنرسهنوز به خودآگاهي اند يدهرساز ايشان به حاكميت 

و بن بشر از آل سعود با محمد بن عبدالوهاب در باب نويسيتاريخكردن آغازدر غنام
 پژوهان معاصر نيز موردوهان بعدي حتي تاريخپژو تاريخ نويسانيختارسوي برخي از 

و جديد. توجه قرار گرفت از آن جمله عبدالفتاح حسن ابوعليه استاد تاريخ معاصر
محاضرات في تاريخ الدوله«با عنوان دانشگاه امام محمد بن سعود در كتاب خود 

 حسن ابوعليه،( پردازديماز همان آغاز به انتشار دعوت سلفي در نجد»السعوديه الاولي

و بن بشر به فلسفه تشكيل آل سعود،)17: 1991 ، يا حتي پردازديمو همچون بن غنام
امين ريحاني كه كتاب تاريخش را در زمان ملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس
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و در مقدمه خود اظهار كه از زمان خليفه دوم عمر دارديمدولت سوم آل سعود نوشته
را وحدت بخشد تا اينكه ملك عبدالعزيز ظهورها عربكسي نبوده كه تا زمان عبدالعزيز 

سخن از محمد بن عبدالوهاب را بر سخن از آل سعود تقدم)د:1928الريحاني،( كرد
پژوهان غربي نيز رعايت اين الگو حتي از سوي برخي سعودي.)22:همان( بخشيده است

كه ستونوبه عنوان نمونه مارك. شده است پيرامون تاريخ عربستان سعودي در كتابي
با مقدمه سفير سابق ايالات متحده در عربستان نوشته است در بخش مقدماتي از آغاز 

 (Weston سخن گفته است)ع(تا شهادت امام حسين)ص(پيامبري رسول اكرم 
بن 73: 2008) و زندگي محمد و پس از آن كار آل سعود را با پيدايش وهابيت

  (Ibid:85) كرده استعبدالوهاب آغاز

 نويسي بغدادي پيرامون نجدتاريخ
به اين سازي عنصر وهابي در برابر سعودي گفته آمدآنچه پيش از اين پيرامون برجسته

. معنا نيست كه اين الگو از سوي تمام مورخان تاريخ عربستان سعودي رعايت شده باشد
ا ت لآلوسيبه عنوان نمونه محمود شكري تحريرةاريخ نجد را به رشتسلفي عراقي كه

در رسديمبه نظر. كندينمدرآورده است از اين الگو پيروي  و زندگي او در بغداد
بنتريفرهنگمحيطي  و نگاه بيروني او به تاريخ نجد هرچند دل در گرو محمد از نجد

و بن بشر كه به گونه اي محمد بن عبدالوهاب دارد باعث شده تا از الگوي بن غنام
كه. تبعيت نكند كننديمدالوهاب را تنها منجي مسلمانان تلقي عب اين در حالي است

بي الآلوسي انتقاد نيز پرواي مسلمانان از سوي محمد بن عبدالوهاب نسبت به تكفير
و تاريخ از همين)11:1365امين،( كنديم رو از الگوي ايدئولوژيك بن غنام پيروي نكرده

ن تا( كنديمجد آغاز نجد را با خصوصيات عمومي و اشاره به زندگي محمد)6:الآلوسي، بي
يمابراهجالب است كه.)105:همان( كنديمبن عبدالوهاب را به انتهاي كتاب خود منتقل

اغصبيدبن السيحفص ف« كتاب نويسندهيالبغداد لحيدريه االله  يانبيعنوان المجد
و در دستگاه عثماني كار نيز كه مورخي بغدادي»احوال بغداد والبصره ونجد است

و پس از بخش پنجم كتاب كه در آن پيرامون)7:1999الحيدري،( كنديم در اواخر كتاب
در بخش ششم كتاب كه به بيان برخي،)207:همان()1(محمد بن سعود سخن گفته است

را در باب الآلوسيعبارات همان يباًتقرحوادث نجد تعلق دارد  محمد بن عبدالوهاب
به آورديم كه در آن از محمد بن عبدالوهاب الآلوسيارزشييها عبارتجاي ولي
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.)227-233:همان( كنديمكننده استفاده از عبارات نكوهش الحيدري تمجيد كرده است،

ادر صورتي ا لحيدريكه بپذيريم يكي از اين دو يعني ابراهيم سخنان لآلوسييا محمود
به احتمال است كردهيبردار گرته يگريدرا از آن خود پيرامون محمد بن عبدالوهاب 

ببا وجود معروفيت بيشتر اثرش زياد الآلوسي  دستهعبارات خود در اطلاعاتي كه
از دهديم و در عينيبردار گرته الحيدريرا  الحيدريات منفي نظراظهارحال كرده

به پيرامون محمد بن عبدالوهاب و  در باب خودمثبت عقايدجاي آن را حذف نموده
دنيابهم1820/هـ1235در سال الحيدري.را به آن افزوده است محمد بن عبدالوهاب

و در سال  به 1856در سال الآلوسياز دنيا رفته است امام1882/هـ1299آمده  ميلادي
و در سال با.)94: 2005محمد رسول،( ميلادي وفات نموده است 1924دنيا آمده است

سي لوسيالآعلم به اينكه  و تا بن بعداًسالگي صوفي بوده و طرفدار محمد سلفي
به نگارش 1886كتاب تاريخ نجد خود را پس از سال احتمالاًعبدالوهاب شده است 

كه سالچهار)1886( توجه است كه در اين سال قابل. درآورده است از مرگ بود
را الآلوسياحتمال اينكهپس.شتگذيم الحيدري گرفته باشد الحيدرياز عبارات خود

آن. بسيار بيشتر است، شايد هم متن سومي مورد مراجعه هردو بوده است البته جالب
دردر الحيدرياست كه  و سخن از علمايي كه درك كرده است به بخشي از كتاب خود

 برديمنام الآلوسيو از محمود كنديماشاره نيز عصر بودهطلابي كه با ايشان هم
ا)140: 1999 الحيدري،( از)2(نقد شديدي به وهابيت دارد لحيدرياما با وجود اينكه

 الآلوسينخستةدور الحيدريكه رسديمبه نظر. كنديمو تمجيد تعريف الآلوسي
و از آن دوره تمجيد صوفيةيعني دور رسول محمد رسول. كنديمگري او را درك كرده

و  الحيدريو الآلوسيهاي العراق به انديشهپژوهشگر عراقي در كتاب خود الوهابيون
و الآلوسيو پردازديم را يكي از منتقدين وهابيت از اهل الحيدريرا ذوب در وهابيت

دوبه يكي گاهيچه رسول محمد رسول، اماكنديمتلقي سنت و( بودن متن اين الآلوسي
ازيبردار گرتهو)الحيدري رسول رسديمبه نظر. كندينماشاره يگريديكي از آن دو

نجد را ديده است چون در منابع او نيز به تاريخةدربار الحيدريمحمد رسول تنها اثر 
دراشاره الآلوسينجد  ازهراي نشده است، دو مورخ بغدادي تاريخ نجد يعني اين حال

و معارض الحيدريو الآلوسي كه بگذريم، خانم دكتر مضاوي الرشيد استاد دانشگاه
ل نيز در كتابي كه پيرامون تاريخ باشديمندن كه از بازماندگان خاندان آل رشيد مقيم

با كنديمآل سعود نوشته است از ريشه آل سعود آغاز  از يگردو كتاب را امراي نجد
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مضاوي رسديمبه نظر.) (Al-Rasheed 2002 : 4- 37 دهديمجمله آل رشيد ادامه
و و نه ايدئولوژيك كنار الرشيد آگاهانه الگوي بن غنام بن بشر را به نفع نگاهي عيني

. گذاشته است
ة دور نويسيتاريخكم در ادبيات دريافت كه دست توانيمبا توجه به آنچه گفته شد

و ويژه در نجدبهاول حاكميت آل سعود نقش محمد بن عبدالوهاب، نقشي مهم
دوتأسيسي است به نخست حاكميت آل سعودةرويژه اينكه منابع تاريخي مرتبط با

با. كننديمبيش از آن كه به محمد بن سعود توجه كنند به محمد بن عبدالوهاب توجه 
و نوادگانش كه به آل الشيخ و چربش قدرت آل سعود بر محمد بن عبدالوهاب گذر زمان

قدرت آل اولويت سعي كردند تا براي اثبات نويسانيختاراز، بسياري باشنديممعروف 
و نپرداختن به نقش محمد بن عبدالوهاب بر نقش تأسيس محمد بن عبدالوهابودسع

وكردن صورتبه پاك را يگرداشخاص اساساًً مسئله پرداخته و نه محمد بن سعود
از همين رو برخي سعود بن محمد يا سعود كبير. مؤسس دولت آل سعود تلقي كنند

بن عبدالرحمن نيز عبدالعزيزگريدرا مؤسس تلقي كردند، برخي امير سوم سعودي 
فهد،( شمرنديمرا مؤسس حاكميت آل سعود نخستين حاكم عربستان سعودي جديد

پيش از محمدةاين الگو براي تعيين مؤسس حاكميت سعودي با زيركي دور.)83: 1991
بن گيرديمبن سعود يا عبدالعزيز بن عبدالرحمن را ناديده  تا با نقش تأسيسي محمد

و در نهايت برجستهعبدا و فرزندانش در برابر آل سعود لوهاب شدن محمد بن عبدالوهاب
.مواجه نشوند

و فلسفتاريخ و حاكميت سعودي شكلةنويسي نجدي  وهابيـگيري
گيري حاكميت سعودي شكلةفلسفپيرامون آغازين سعودي الگويي ويژه نويسيتاريخ
تاتوسط برخ رسديمكه به نظر دهديمارائه  و . كنون دنبال شده استي مورخان بعدي

و بن بشريها بحثاين فلسفه همانيست كه بن غنام به تفصيل در مقدماتي خود آورده
بن غنام مورخ، در بخش نخست كتاب. مختصر در مقدمه متعرض آن شده است طوربه

ا توانيماي كه دادن به فلسفهتاريخي خود چونان عالمي وهابي با شكل حياگري آن را
هاي محمد بن عبدالوهاب گيري حاكميت آل سعود را بر مبناي انگارهدين ناميد شكل

را. بخشديممشروعيت  از گونهينابه اختصار توانيماين فلسفه توضيح داد كه پيش
بهپيدايش جنبش محمد بن عبدالوهاب جهان اسلام به و نجد طور اخص از طور اعم
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لحلحاظ عقيدتي به و بناي بارگاه براي صالحان ويژه از اظ اموري كه به زيارت اهل قبور
و جهت برآوردهو توسل به بزرگان دين  بهشديمرفع مشكلات مربوط شدن حاجات ،

نه رفتيمقهقرا و با كمك آل سعود تنها توحيد تا اينكه محمد بن عبدالوهاب ظهور كرد
و اسلام سلف صالح را ترويج نمود، بلكه و اصلي و بعد تمام اصيل باعث شد تا ابتدا نجد

و شوديمكه امروزه عربستان سعودي ناميده هاييينسرزم زير لواي اين توحيد، متحد
هجري 12قرنةدر آستان«: نويسديمبن غنام در ابتداي كتاب خود. يكپارچه شوند

بوو مرتد آورده بيشتر مسلمانان به شرك روي و به روزگار جاهليت بازگشته و شده دند،
و قدرت دلبه دليل غلبه جهل بر ايشان و گمراهان نور هدايت در - گيري هواپرستان

و از پدران گمراهشان پيروي و كتاب خدا را كناري نهاده هاشان خاموش شده بود
و در مشكلات [...] كردنديم و چه زنده پرداخته و صالحان چه مرده پس به عبادت اوليا

وها سنگبلكه بيشتر ايشان براي جامداتي همچون [...] شدنديمبه ايشان متوسل 
و سود و دفع ضرردرختان قدرت شيطان براي در واقع. زيان قائل شده بودندو رساني

زينت داده بود كه از اين رهگذر ثواب الهي را براي خود به ارمغان گونهيناايشان 
در هايينسرزماين گمراهي چنان انتشار يافت كه تمام [...] آورنديم بر مسلمانان را

درها بدعتبن غنام پس از بحث كلي پيرامون رواج)14و13: 1994بن غنام،(.»گرفت
به كنديمو از نجد آغاز پردازديمدر مناطق مختلفها بدعتميان مسلمانان به رواج و

وي)14: همان(،كنديمجبيله واقع در نجد اشارهةزيارت قبر زيد بن خطاب در منطق
و همچنين از غارشديمهمچنين به درختي كه از سوي نجديان مقدس شمرده 

بشر بدون آغاز با بحثي كلي اما بن)15: همان(.گويديممقدسي نزديك درعيه سخن
در ميان تمام مسلمانان چنانكه بن غنام آغاز كرده بود، از مصاديقها بدعترواجةدربار

جنب(.كنديمبدعت در نجد آغاز  بنكهيدرحال)34: 1،1982بشر، نخستين فصل كتاب
وضعيت(»حال المسلمين قبيل قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالدعوه«غنام 

رااست بن بشر فصل)قيام شيخ محمد بن عبدالوهابةمسلمانان در آستان  نخست خود
و بن الشيخ محمد« تحت عنوان به زندگي محمد بن عبدالوهاب اختصاص داده

و نخستين بخش اين فصل را مي نويسد» عبدالوهاب به وضعيت نجد پيش از ظهور نيز،
و  از(» حاله نجد قبيل ظهوره«محمد بن عبدالوهاب اختصاص داده وضعيت نجد پيش

و بن بشر از سوي. مي نامد]) محمد بن عبدالوهاب[ظهور وي  اين الگو پس از بن غنام
از.)3(شوديمتكرار هوادار سعودي يگردمورخان برخي   نويسانيختاردر اين بين برخي
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و تنها نجد را واجد وضعيت بدعت گرايي در نجد را به تمام جهان اسلام تعميم نداده
ا. اند كردهمشكلاتي از اين دست تلقي  در لحيدريبه عنوان نمونه ابراهيم بغدادي كه

و استانبول در نظام عثماني به كارهاي قضائي اشتغ وو شافعي ال داشتبغداد مذهب بود
سخت منتقد محمد بن عبدالوهاب)9: 2007الحيدري،( حتي كتابي عليه شيعيان دارد،

اما اين امر را)231: 1999الحيدري،( كنديمگرايي در نجد اشاره است به وضعيت بدعت
درو به عنوان نمونه توسل به بارگاه رسول اكرم دهدينمبه كل جهان اسلام تعميم 

و خداستها انسانواسطه ميانينتر بزرگمدينه منوره را به دليل اينكه رسول خدا
نجديها بدعتدر اين بين حتي بن بشر نيز تنها به)228:همان(،كنديماشكال تلقي بي
 البتهو كنديمسعودي تلقيـ را فلسفه قيام وهابيها بدعتو جلوگيري از اين پردازديم

و ارتداد را دستا همچون بن غنام تعميم به كل جهان اسلام كم در مقدمهنحراف
بهييها بدعتكهددهيمبرخي شواهد نشان.دهدينم وجود آمده بودند كه در نجد

چهيها داستانمانند تقديس درخت يا تقديس يك غار بر مبناي برخي  بسا مشكوك
دركييها بدعتو حتي درخور مبارزه نيز بودند، اعتراضدرخور  نقاط يگرده شايد

و يا  از سويكه زيارتةمسئلهمچون اساساًًجهان اسلام به اين شدت وجود نداشتند
ها بدعتكه اين بينيميماموري مستند به اصول ديني نيز نبودند، اما مطرح بود شيعيان

و اشاره به شوديماز سوي شخصي مانند بن غنام به تمام جهان اسلام تعميم داده ،
بهشيعي و شيعيان شبهان بهطور عمومي و ارتداد تمام جزيره طور ويژه در قالب شرك

بهيها بدعتشايد همين تعميم)22و21: 1994بن غنام،(.شوديممسلمانان ديده  نجد
بن شدن، برخي عالمان دينيآشكارپس از تمام جهان اسلام است كه  از جمله محمد

م اسماعيل صنعاني بين بودند، نجديان خوشيها بدعتبارزه وهابيون با را كه در ابتدا به
و خونريزي )9:1365امين،(.هايش بيزار كرداز اين جنبش

 وهابيـسعودي يابيو هويت بنديگروه
بهيها پژوهشةيكي از مفاهيم مهم در عرص كه از منظرييها پژوهشويژه هويت

و موف هيچ.استبندي، مفهوم گروهنگرنديمهويتةگفتماني به مسئل از منظر لاكلو
تقسيمييها گروهكه تعيين كند فضاهاي اجتماعي به چه)4(وجود ندارداي ينيعشرايط 

و اين شونديمتلقي) زداتمركز(متعددي هاييتهواز اين منظر افراد داراي. شوديم
به هاييتموقعامكان را دارند كه در كنند پنداري ذاتهممتفاوتييها شكلمختلف
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از توانيمبندي را گروهدر اين بين ). ناپذيريتعيين( بهيها حالتكاستن شمار ممكن
از شونديمبندي افراد از طريق فرايندي گروه.آورد يها حالتكه طي آن برخي
و سايرين ناديده گرفته ذاتهم اين فرايند از طريق ايجاد. شونديمپنداري پذيرفته شده

)84: 1389 يليپس،ف يورگنسن،(.شوديمارزي واقعهمهاي زنجيره

 وهابي در نجدـيابي سعودي گفته در فهميدن چگونگي هويتمفاهيم پيش
از. كننديمعربستان به ما كمكةجزيرشبه به عنوان مثال در مورد گروهي كه پس

همالپيمان  و غيردرعيه در نجد شكل گرفت چندين حالت هويتي پوشانهمپوشان
-بودن، بدويبودن، حنبليبودن، عرببودن، مسلمانمتصور شد، مانند نجدي توانيم

وةجزيربودن، سكونت در شبه درعيه رخ دادالاما آنچه پس از پيمان ... عربستان
و گري ابنسازي عنصر اسلام البته به قرائت محمد بن عبدالوهاب از سلفيبرجسته تيميه

بهمذهب حنبلي  ،)5(عناصر هويتي بود يگردراندنو به حاشيههايتهويگردتمام نسبت
به يگردبه ممكنيها حالتويژه متون تاريخي مرتبط با جنبش وهابي از سخن متون

وبودن، عرببودن، نجديگفته مانند بدويپيش و اسلام حنبلي به تفسير ... بودن كاسته
ا.محمد بن عبدالوهاب را برجسته ساخت بهين برجستهرد پاي  توانيمخوبي سازي را

عنوان نمونه بن غنام اولين مورخ جنبشبه. آغازين سعودي يافت نويسيتاريخدر
و محمد بن سعود را مسلمانان وهابيت بي يعني(پروا گروه همراه محمد بن عبدالوهاب

به. خوانديم) تنها مسلمانان نام دهام او در توصيف نخستين درگيري اين گروه با اميري
در«: نويسديمدر قسمت غزوات كتاب خود  و مسلمانان و گروهش هزيمت شدند دهام

در توصيف درگيري يگردوي در جايي)97: 1994بن غنام،(»...پي ايشان روان شدند
كه مرداني از مسلمانان با مردم رياض گويديمگروه محمد بن سعود با اهالي رياض 

بشر در عنوان المجد بيعت با محمد بن عبدالوهاب در اما بن)101: همان(.درگير شدند
و جهاد تلقي  ج(،كنديمابتداي كار دعوتش را بيعت بر اسلام و در)48: 1،1982بن بشر،

وقتي خداي«: نويسديمسخن از نخستين درگيري كه با دهام امير رياض رخ داد
و جمع و اين دين و برآمدن خورشيد توحيد شدن مسلماسبحان بر ظهور اين دعوت نان

بر دستان موحدان منت نهاد، شيخ به جهاد با منكران اهل توحيد از اهل الحاد امر نمود، 
او گروه محمد بن سعود را)48:همان(»...پس دهام دشمني اهالي را در دل داشت

تو در جايي دعو)52:همان( مسلمانان يگردو در جايي)50:همان( مرداني از اهل دين
ج( ايشان را دعوت محمدي طرفداران اوليه دعوت. كنديمتوصيف)2،1982:16بن بشر،
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را عمدتاًمحمد بن عبدالوهاب اني كه مسلمان يگرددر برابر(مسلمانان تنها خود
ازو) نيستند بنفقط و ديگر نام مي بردنداسلام تحت عنوانعبدالوهاب دعوت

و خواندنديمگاهي نيز خود را موحدين،نمي كنندمسلمانان را اساساً مسلمان تلقي
و يا دعوت به تنهايي گفتنديمدعوت خود را دعوت توحيد .گاهي نيز دعوت سلفي

بن يگردالبته برخي)12و11: 1990العثيمين،( و از مورخان تاريخ نجد كه همچون غنام
بهبن به عنوان. كننديمفاده است يگريداز عبارات رفتندينمشمار بشر از ياران دعوت

ثرمداء منطقه نمونه ابن عباد الدوسري كه در زمان آغاز دعوت محمد بن عبدالوهاب در 
و با ابن عبدالوهاب نيز مكاتبه داشته در كتاب تاريخي)34: 1999العوسجي،( قاضي بوده

آن خود بدون اينكه به دعوت دهام كند درگيري نخست وهابيان با اشاره يا چيزي مانند
و محلي هاي يريدرگ يگردةرا در زمر در«: گويديمو كنديمروز نجد تلقيآن معمول
سروصدوسال هزار  ابن عباد در واقع)84: همان(.»بريدند شصت اهل عارض دهام را

و مانند به باهايناجاي استفاده از عبارت مسلمانان يا موحدين گروه محمد بن سعود را
كه الدرعيه در آن واقع عارضةو ايشان را به منطق كنديمتوصيف» عارض اهل«عبارت 

اين دو گونه تعبير از نخستين درگيري يا به قولةبا مقايس. كنديممنتسب باشديم
بنالگوي بن و تعبير توانيممناطق يگردبشر غزوه گروه محمد بن سعود با ساكنان غنام

بادويناگفتمان هويتي  يك. مقايسه كرد يگرديكالگو را عباد كه در سال سو ابناز
جزيره نخست حاكميت آل سعود در تمام شبهةهجري يعني پيش از تحكيم دور 1175

كم از ياران دعوت نبوده است درگيري محمد بن سعود با وفات يافته است، چون دست
 تلقي واقعدر.كنديمتلقي يگرداي دهام را درگيري اهالي عارض با اهالي منطقه

اي درگيري محلي مانند تمام عباد از درگيري وهابيان با مناطق پيراموني گونهابن
نه يگردمحلي هاي يريدرگ عباد گروه محمد بن سعود را يك دسته ابن.تريشباست

 يگردهاي محلي هرگاه فرصت پيدا كند به دسته يگردكه همچون كنديممحلي تلقي 
بنبنمان اين تلقي با تلقيگيب.كنديممناطق حمله و يها جنگاز بشرغنام

كهـ پيمانان سعوديهم  كننديمدرگيري را درگيري مسلمانان با ملحدان تلقي وهابي
يا واقعدر اين تلقي گروه محمد بن عبدالوهابدر. بسيار متفاوت است و گروه مسلمانان

و بدعت به پا خواستهموحدانند كه براي نجات جهان اسلام از شر . اندك
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و منطق هم و متأخر سعوديةدر دور سازيتيغيرارزي  متقدم
تنها تلاشي در جهت گزينش هويت مسلماني براينهاز جنبش وهابيت غنام توصيف بن

گروه محمد بن سعود است بلكه با توجه به مقدمه او بر كتاب تاريخش كه پيش از اين 
و تمام جهان اسلام را طي آن محل رواج بدعت و شرك تلقي از آن سخن گفته شد

. نيز هست سازانهتيغيركرده بود، تلاشي
و مباحث مربوط به هويت مفهومي مهم در مباح سازيغيريت . باشديمث گفتماني

هماني در اين بين برخي فيلسوفان از جمله ژاك دريدا از اين مفهوم در مقابل مفهوم اين
بهة را در حوز يرتو مغابودگي يگردو بهره برد،  بر«:و گفتكار گرفت زبان معاني واژگان

ويگردحسب  )104: 1379يمران،ض(.»گردديممباينت در يك نظام مشخص بودگي

و و مفهومي موف مفهوم غيريت لاكلا سازي دريدا را در مباحث گفتماني وارد كردند،
، شوديمسازي امري بس مهم تلقي از منظر هويتي امروزه غيريت. ساختندفراگير از آن 

چه طرازهمسازي را كه برخي غيريتتا جايي در گفتمان» خود«از تعريفتر مهمبساو
كه شوديميابي همزمان با اينكه مشخص در فرايند هويت در واقع. كننديمي تلقي هويت

كه اين افراد چه كساني شوديمافراد گروه خودي چه كساني هستند همچنين مشخص
.يي فراچنگ تعريف نخواهد آمد»ما«يا»من«اي نباشد،»يگريد«نيستند، چه تا 

و تاريكي توانيمعيت را اين وض)111و110: 1389قزويني حائري،( با رابطه ميان روشنايي
از در واقع. مقايسه كرد اگر. ضروري است يگريدبراي فهميدندويناوجود هريك

و معناي خود را از دست خواهدةواژ يگردجا روشنايي مطلق باشد، همه روشنايي هويت
و اگر همه و. اهد داشتجا تاريكي مطلق باشد، خود تاريكي نيز مفهومي نخوداد تاريكي

)111و 110: 1387سلطاني،(.كننديممعنا پيدا يگردروشنايي در تقابل با يك

، گيرديميابي مورد بحث قرار از مفاهيمي كه در فرايند گفتماني هويت يگرد يكي
هم. ارزي استمنطق هم » خوديغير«بندي گفتماني ارزي در گروهبر مبناي منطق

خآنـ و تفاوت ميان اعضاي گروه– كنيميمود را در تقابل با آن تعريف چه هويت طرد
ارزي بسياري از در فرايند منطق هم)85: 1389 يليپس،ف يورگنسن،(.شوديمناديده گرفته 

. شونديمگروه جاي دادهيكدرها تفاوت از بسياري صاحبانو شده گرفته ناديدهها تفاوت
بهبن در واقع هم نويس سعودين نخستين تاريخعنواغنام ارزي به با كمك از منطق

شكل را وهابيـ سعودياز اين طريق هويتو، پردازديمسازي يگريديا سازيتيغير
.دهدمي



و تابستان1، شمارة5دورة ژوهشهاي علوم تاريخي،پ/ 1392، بهار 148 

تفاوت ساكنان مسلمان مناطق مختلفي از نجد گرفته تا عراقاش مقدمهغنام در بن
و شرك اي و بر بدعت و شام را ناديده گرفته بر كنديمشان تأكيدو مصر و ايشان را

بابن. كنديمارز تلقي مبناي الحاد هم هميشپدرغنام از اين رهگذر ارزي گرفتن منطق
و الحاد يگانهجهت ايجاد هويتي  براي تمام مناطق جهان اسلام، بر مبناي مفهوم شرك

ع پردازديمسازي يگريدبه   بدالوهابو با انتخاب هويت اسلام براي گروه محمد بن
بنبه عباد در پيش گرفته شد، جاي هويت انتساب به منطقه عارض كه از سوي

. آورديمو جهاد را براي وهابيان به ارمغان غزا مشروعيت
بهاما در دوره بنةويژه دورهاي بعدي حاكميت سعودي سوم كه با ملك عبدالعزيز

ياد جديدگيري عربستان سعودي شكلةدورو از آن با عنوان شوديمعبدالرحمن آغاز 
شد يگرداي سازي با توجه به شرايط زماني به گونه، اين غيريتشوديم در اين.دنبال

بن بين باهايوهابغنام بين نزاعي را كه به يگردبه مثابه مسلمانان ساكنان جهان اسلام
و بدعت شد كرديمگذاران تعريف مثابه مشركان سن سعي و شيعي تا به نزاع بين ي

عن التيارات الدينية في المملكة العربية السعودية،) خالد المشوح(حوار مع الكاتب(،فروكاسته شود

د.باشديمنمايان يگريدامري كه امروزه بيش از هر روز)05-08-2011 سخن يگربه
كه دهديماي نشان گونهبه دهديمغنام با توضيحاتي كه در ابتداي كتاب خود بن

تمام خواهنديممانان يا همان طرفداران محمد بن عبدالوهاب اقليتي هستند كه مسل
تايها سالگردانند اما در به اسلام باز اند شدهجهان اسلام را كه مرتد  بعد سعي شد

و) وهابيان(اكثريت كه مسلمانانـ دوگانه اقليت  يگرددر طرف اقليت آن قرار داشتند
از(مسلمانان بنمرتدان  عبدالعزيزةدر دور. در طرف اكثريت بودند واژگون شود) نامغنظر

بهـو بعد از او سعي شد دوگانه اكثريت بن عبدالرحمن وارونه شود،هايوهابنفع اقليت
سنت تلقي شدند در برابر مدافعان اكثريت مسلمانان يعني اهلهايوهابيعني اينكه 
نه امين الريحاني كه پيش از اين به به عنوان نمو)32: 1980سلامه،(.اقليت شيعي

از گرايي است كه رابطه نزديكي با ملك عبدالعزيز داشتهكتابش اشاره شد، عرب و
، دارديموي همچون بن غنام محمد بن عبدالوهاب را بر آل سعود مقدم. مشاوران او بود

با الريحاني)5: 1928الريحاني،(.كنديمغنام تلقيو البته خود را در اين كار پيرو بن
در مورد فلسفه ظهور جنبش محمد بن عبدالوهاب خوانديمغنام اينكه الگوي خود را بن

بنزيركانه از نگاه بن و سخن گذار بودن مردم مناطق غنام در بدعتغنام فاصله گرفته،
و وبه مختلف جهان اسلام را حذف كرده  اساساًًبه بزرگنمايي شرك در احساء پرداخته
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بهقل آلود است، احساء هاي بدعتاي چرخانده كه گويي احساء اساس تمام انگارهگونهم را
و ايران وام گرفته استها انگارهنيز اين  و اهواز الريحاني در واقع)25:همان(.را از نجف

ازعرب بن گرا با اينكه و شكل در بخش مقدماتي كتاب خود از غنام پيروي لحاظ قالب
ـ) وهابيت(اش، دوگانه اسلام گرايانههاي عربمان به دليل انگارهگيب كرده است، اما

و عجميـغنام را به دوگانه شيعيبن) مناطق جهان اسلام يگرد(شرك عربيـسني
. فروكاسته است

 وطن تا نگاه سرزمينياز نگاه بي
مل توانينمدر اين بين و حقات آن در تأثير تبديل حاكميت آل سعود به پادشاهي نجد

تأسيس. ناديده گرفتنويسي در تحول گفتماني تاريخزمان عبدالعزيز بن عبدالرحمن را 
درةدور و تغييراتي كه در گفتمان هويتي حاكميت آل سعود سوم حاكميت آل سعود

با 1318عبدالعزيز در زمستان.، بسيار مهم استدهديماين دوره رخ   1901هـ مطابق
كه ميلادي از كويت خارج،پناه برده بودكويتبه به همراه پدرش پيشها سالدر حالي

و طي  بر آل رشيد كه حاكميت دولت آل سعود دوم را پايان بخشيده هايي يريدرگشد
به بودند چيره شد، وي در سال شدبعد و امير نجد شناخته در. عنوان امام وهابيت

با 1339تابستان ي در رياض امير عبدالعزيز به ميلادي طي نشست 1921هـ مطابق
و ملحقات آن شناخته شد با 1344 الثانييجماد 25در. عنوان سلطان نجد هـ مطابق

و پس از دست 1926 بهميلادي عنوان پادشاه حجاز با او بيعت يافتن بر حجاز در مكه
با 1345رجب 25در. شد به 1927مطابق و ميلادي نيز در نشستي عنوان پادشاه نجد

شدم آل در واقع)ج: همان(.لحقات آن شناخته عبدالعزيز كه بسياري از مورخان تاريخ
، بر آن بود تا در جهان جديد، خود داننديمسعود او را مؤسس عربستان سعودي جديد 

 خواستينمعبدالعزيز يگردسويرا هرچه بيشتر به سياست جديد گره بزند، اما از
امزايايي كه پيشينيانش در دو دو رارلت قبلي آل سعود برايش به از مغان آورده بودند

التأسيس عبدالعزيز پس از برگزيده براي پادشاهي جديديها نامكه از چنان. دست دهد
برجزيرساختن بسياري از مناطق شبهمتحد بي خواستيم، او آيديمة عربستان وطني از

نگـبدوي   هاييپادشاهاه به الگوي عقيدتي وهابيان نخستين به هويتي سرزميني با
روابط عبدالعزيز با انگلستان در تأكيد بر هويت رسديمبه نظر. پل زند)6(اروپايي

دارين كه ميانةبا نگاهي به عهدنام. تأثير نبوده باشدسرزميني حاكميت آل سعود بي
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و عبدالعزيز در اواخر سال  1915دسامبر 26هـ 1334نماينده بريتانيا سرپرسي كاكس
خوبي تلاش براي ايجاد هويتي سرزمينيبه توانيم)24: 1982 يد،سع( ميلادي امضا شد

وها يتانياييبر. را لمس كرد و قطيف و الحسا در اين عهدنامه عبدالعزيز را حاكم نجد
و بنادر تابعه قلمداد كرده، بر موروثيج و شهرها ودن حاكميت آل سعود بر مناطقببيل

از سويي)25: همان(.عربستان صحه گذاشتندةجزيربار در شبهشده براي نخستينذكر
دست گرفتن حجاز وارث پادشاهي حجازي شد كه آشكارا متأثر از عبدالعزيز با به

و غرب اين تغيير را با توجه به مقايسه گونه. بودها يسيانگل  توانينمهاي قدرت در شرق
و شهر. سرسري گرفت در الگوي يوناني حاكميت كه در به نظر ميشل فوكو سرزمين

و در اين الگو قدرت از)1388:130فيرحي،( تجدد نيز اعاده شد،ةدور اهميت داشت
و به ميانجي آن عمل  و قبايل عرب، چنين كرديممجراي زمين ، اما در الگوي شرق

و حاكم مستقيماً بر افراد قبيله يا رعيت در شعوب سلطه داشت واسطه اي وجود نداشت
كه وي آشكارا مفاهيم بينيميمعبدالعزيزةاما در دور)129: همان(.و نه بر زمين
بن،گيرديمكار سرزميني را به غنام نيز منادي آن بود اين درحالي است كه جهادي كه

عقفرا و نه توانيم. تي بوديدسرزميني بنگفت عبدالعزيز را به)7(غنامتنها گفتمان
ب و غيرراحاشيههحاشيه راند، بلكه با و در ندن لقب امام كه لقبي ديني سرزميني بود

بهةدور و دوم حاكميت آل سعود براي اميران سعودي : 1988ي،الزركل( رفتيمكار اول

و همچنين به مثابه لقبي غير) پادشاه(» ملك«و برگرفتن لقب)11 و سرزميني ديني
بنةكه نمايندسركوب گروه اخوان  بنند، غنامي بودنگاه غنامي به ستيز نيز با نگاه

را،)8(پرداخت بن توانيمگروه اخوان نيزهاياخوان. غنامي تلقي كردنمايندگان نگاه
به دانستنديممسلمانان خود را تنها كنديمغنام القا مانند آنچه بن و حتي بدوياني كه

)218:تايبي،الورد(،ردندكيمتن نداده بودند را خارج از اسلام تلقي) هجر(يكجانشيني

و)219: همان(،دانستنديمرا واجب) مسلمانان يگرد(ايشان همچنين جهاد با مشركان
البته به عبدالعزيز پيشنهاد كرده بودند تا شيعيان را در صورت پافشاري بر عقايدشان از

نت رسديمبه نظر)Fandy 1999 : 206(.سرزمين مسلمانان بيرون براند يجه از نتايج دو
ساختن اين تغيير نگرش آل سعود در زمان عبدالعزيز عبارت بود از؛ يكي يكجانشين

و تشكيل گروه اخوان در سال  به 1912بدويان خاطرو در نهايت سركوب اين گروه
.به پايان رسيد 1931كه در سال 1928سرزميني در ساليها چارچوبتخطي از 
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ب( گري به مثابه يك تفسير كردن به ادعاهاي محلي وهابيبسندهو دوم)5:تايابوالاسعاد،
بهيمحلي از سلف و يا كل جريان سلفگري . گرييجاي ادعاهايي در مقياس جهان اسلام

 گرييگري تا وهابياز سلف
 زماني حاكميت عبدالعزيز يكي از كليدهاي فهم نزاعةگفت بره توانيم در واقع

گفت با اينكه پيش از آن، توانيم. جريان بوداينيگذار ناموهابي پيرامون درون
و خود را  طرفداران محمد بن عبدالوهاب خوش نداشتند كسي ايشان را وهابي نام نهد

و طرفدار ابن و يا در بهترين حالت سلفي ، كردنديمتيميه تلقي صاحب اسلام راستين
و دستگاه عبدالعزيز خود . عبدالعزيز را امام الوهابيه نام نهادبراي نام وهابيت تبليغ كرده

گر عبدالعزيز در زمان خود وي كه از سوي برخي در چندين اثر ستايشيگذار ناماين
و يا نويسندگان عرب نوشته شده بود يافت)2: 1951 يب،الخط( سعودي هاي يپلماتد
كار چه اتفاقي پرسش اين است كه با آمدن عبدالعزيز بر سر)ج: 1928الريحاني،(.شوديم
و فقط اسلام تلقي افتديم و كرديمكه آل سعود گفتماني را كه جريان وهابيت را اسلام

رد كرديمگري تلقي سلفي بعديةدر مرحل ، به حاشيه كرديمو اصطلاح وهابيت را
و خود از اصطلاح وهابيت بهره تحليلي صرفاًمورد؟ پاسخ ما در اينجويديمرانده

كه رسديمبه نظر.تكاركردي اس مدرن برپا دولتي مدرن يا شبه خواستيمعبدالعزيز
 آورديمديني حاكميتش برايش به ارمغانةاز مشروعيتي كه صبغ توانستينمسازد 

و مدينه به مثابه چشم بپوشد، به شهرهاي اسلامي نيز دستينتر مهمويژه اينكه بر مكه
و براي اين امر مشروعيتي دي ها نويسيتاريخرو در هميناز. خواستيمني يافته بود

از)30: 1968حمزه،(.گيرنديمو گرفتهيماي ديني نيز در نظر همواره براي او صبغه
تاةسويي پس از مرگ محمد بن عبدالوهاب در دور  نخست حاكميت آل سعود

بهكارروي شآمدن عبدالعزيز و حاكميت سياسي در يك خص يعني تدريج حاكميت ديني
اوگيب. رو او خود را امام الوهابيه نام نهادعبدالعزيز جمع شده بود، از همين مان

و يا حتي خود را امامخود را امام توانستينم السلفيه نام گذارد چرا كه الاسلام نام نهد
و،)9(از جهان اسلام در حال رشد بودمختلفي عبدالعزيز در نقاطةگري در دورسلفي

را نداشت لذا از لحاظ مذهبي دار اين جريان دامنهعبدالعزيز اهليت رهبري مانگيب
و خود را امام آن به مثابهةواژجز آنكه اي نداشت چاره وهابيت را مشروعيت بخشيده

گري تلقي كند، از سويي نگاه سرزميني جديد در محلي سلفي هاييكي از شاخه
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و داشتيمحاكميت آل سعود، ايشان را بر آن كه از دعوت فراگير محمد بن عبدالوهاب
و به شاخگفتمان بن گري بسنده گري يعني وهابيمحلي سلفيةغنام چشم پوشيده

در نظم گفتماني هويت سعودي به يك هويت محلي»ما«در اين بين وقتي. كنند
رو نيز به يك هويت محلي فروكاسته شود، از همين» يگريد«شد تا شد، سعي فروكاسته

بركس بناني چون امين الريحاني  گذار را از مقياس وسيعبدعت»يگريد«غنام، خلاف
به مقياس محلي خود در احساء فرو گرفتيمبر خود كه تمام جهان اسلام را در

)25: 1928الريحاني،(.كاهديم

 نتيجه
پيدر آنچه آمد آشكار شد كه تاريخ روي نويسي سعودي در طول زمان از يك الگوي ويژه

و  مكانيـكم نشان داده شد كه شرايط فرهنگي در آنچه آمد دست. كندينمنكرده
نويسي نجد در تفاوت الگوي تاريخ.دشويمنويسي چگونه موجب تفاوت در الگوي تاريخ

و بغداد شاهدي بود بر اين امر نويسي با اينكه عنصر وهابي در تاريخ در واقع. خود نجد
 مانند. را نيز يافت يگريدالگوهاي توانيم، شوديمنخستين سعودي برجسته 

بهبرجسته شدن آل سعود عنوان يك سرزمين در اثر الآلوسي يا برجستهشدن خود نجد
در ادامه فرايند. مانند اثر مضاوي الرشيد يگريددر مقابل محمد بن عبدالوهاب در آثار 

 بي بر اساس مفهوم وهاـ نويسي سعودي براي حاكمان سعوديسازي تاريخهويت
و غيرگروه همتيبندي در اين بخش. توجه قرار گرفتارزي موردسازي بر اساس منطق

خودةنخستين سعودي با توجه به نياز زمان نويسانيختاراينكه با وجودنيز دريافتيم 
وـپيمانان سعودي هم و يا يگردوهابي را به مثابه مسلمانان ان را به مثابه مرتدان

بن عبدالعزيز به دستجديد گيري عربستان، با شكلكردنديمان تلقي مشرك
و تقابل مسلمانانعبدال و توجه او به مسائل سرزميني اين الگو تغيير يافت،  رحمن

بن) اكثريت(مشركانـ)اقليت( شيعيانـ) اكثريت(هايسنغنامي به تقابل در گفتمان
شدـ تقابل به تقابل عرب فروكاسته شد، گاهي نيز همين) اقليت( در اين.عجم تعبير

، به دليلشديممتقدم مفهومي مذموم تلقي نويسانيختارسوي بين مفهوم وهابي كه از
سرزميني سلفي يز از سوي ياران وي بر مفهوم غيرملك عبدالعزةبار سرزميني آن در دور

نهالگوي تاريخ دهديمدر واقع اين امر نيز نشان.ترجيح داده شد تنها بر نويسي سعودي
.زماني نيز تغيير پيدا كرده استيها تفاوتمكاني، بلكه بر اثريها تفاوتاثر 
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 نوشتپي
حيدشا-1 يجدا يدريمقدم داشتن سخن از محمد بن سعود بر محمد بن عبدالوهاب توسط

بياز مخالفت در بخش يدريالح. ازگرددكه با ابن عبدالوهاب دارد به نگرش او نسبت به حاكمان
از لزوم وجود سلطان سخن گفته است البته سخن او ناظر به سلطانيلكتاب به تفص» توطئه«

).9:يدريالح(استيعثمان
محمد يانجريگذارنام يدرياست كه الحينايو الالوس يدرياز وجوه اختلاف الح يكي-2

ميتبن عبدالوهاب به نام وهاب جريگذارنامينايداند اما الآلوسيرا به حق و  يانرا قبول نكرده
( كنديميتلقيسلف يانابن عبدالوهاب را جر )142:محمد رسول.

و بن بشر را وامي دارد تا سني-3 ها را نيز مانند شيعيان شايد يكي از دلايلي كه بن غنام
چهگذار تلقي كنند توجيه اعمال وهابيبدعت هاي ياتها در عملوهابي،ها در مورد ايشان باشد،

ميخود بسياري از سني و فرزند ايشان را همچون كفار به اسارت بردند، لذا و زن -ها را نيز كشته
.دادندبايست اين كار را مشروع جلوه مي

و موف هيچ-4 و موف در شرايط ذهني استفاده كرد، اما لاكلا شايد بتوان از رويكرد لاكلا
وةبه ديگر سخن شايد بتوان در عرص. دهندتوانند پيرامون عينيت ارائه ادعايي نمي ذهن

و موف را به مثابه يك تئوري كاربردي به كار گرفت، اما اين امر هيچسو گاه بژكتيويته نظريه لاكلا
مينفي عينيت يا اوبژكتيويته را نتيجه نمي تواند پيرامون عينيت سكوت كند نه دهند، بلكه تنها

.بيشتر
ت-5 و حاشيهحليل گفتمان بر اساس برجستهبراي آشنايي بيشتر با راني رجوع كنيد به سازي

).110-1387:115، سلطاني( 
به-6 و ملحقات آن ما را بيشتر روايت الريحاني از انتصاب تدريجي عبدالعزيز به پادشاهي نجد

ميياد انتخاب پادشاهان اروپايي در مجلس دوك .اندازدها يا اشراف
و نشانمقاله حي است كه در اين گفتمان بن غنام اصطلا-7 گفتماني استةدهندجعل شده

و پيش از اين بدان كه در كتاب تاريخ حسين بن غنام نخستين مورخ وهابي مطرح مي شود،
اين گفتمان را گفتمان بن غنام نام نهاديم تا آن را از ديگر رويكردهاي وهابي. پرداخته شده است

.ت سعودي به رهبري ملك عبدالعزيز شكل گرفتند جدا سازيمكه به ويژه پس از استقرار حاكمي
و گاهي به متن و گاهي به حاشيه رانده شده و فرود بسياري به خود ديده اين گفتمان با اينكه فراز

ميبازگشته هنوز جرياني زنده در ميان سلفيان وهابي عربستان سعودي به .رودشمار
بههاي سعودي اين اقدام برخي مدرنيست-8 و تجدد را نخستين گام عبدالعزيز سوي مدرنيسم

).41: 2005الغذامي،(كنند تلقي مي
و پس از فروپاشي 1857به عنوان نمونه جريان سلفي مدرسه ديوبند در هند كه در سال-9
النهضه السلفيه).90:88اطهري، فروردين(ها بود گوركانيان تأسيس شد يكي از اين جريانةسلسل
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گري بود، خود رشيد رضا نيز جريان سلفي سوي رشيد رضا تأسيس شد نيز ديگر شاخه سلفي كه از
).1947 رشيد رضا،(. نامدنجد را وهابيت مي

بعمنا
هاكتاب) الف

و و ابوالاسعاد، محمد، السعوديه المعلومات القانونيه لحقوق الخوان المسلمون، مركز الدراسات
.الانسان، القاهره، بي تا

و اعمال وهابامي و بررسي عقائد و نقد وهاين، سيد محسن، كشف الارتياب، تاريخچه ، ترجمه
.1365سيد ابراهيم سيد علوي، چاپ دوم، انتشارات اميركبير، تهران،: نگارش

:بن بشر النجدي الحنبلي، الشيخ عثمان بن عبداالله، عنوان المجد في تاريخ نجد، حققه وعلق عليه
اللطيف بن عبداالله آل الشيخ، الجزء الاول، مطبوعات داره الملك عبدالعزيز، الطبعه عبدالرحمن بن عبد

.م1982هـ،1402الرابعه، الرياض، 
:بن بشر النجدي الحنبلي، الشيخ عثمان بن عبداالله، عنوان المجد في تاريخ نجد، حققه وعلق عليه

الملك عبدالعزيز، الطبعه�مطبوعات دارعبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبداالله آل الشيخ، الجزء الثاني،

.م1982هـ،1402الرابعه، الرياض، 
و وفيات بعض الاعيان وانسابهم بن صالح بن عيسي، ابراهيم، تاريخ بعض الحوادث الواقعه في نجد

، الامانه العامه للاحتفالات بمرور مئه عام علي تاسيس المملكه،)1340-700(وبناء بعض البلدان من 
.1999الرياض،

بن عباد العوسجي، محمد بن حمد، تاريخ ابن عباد، الامانه العامه للاحتفالات بمرور مئه عام علي
.1999تاسيس المملكه، الرياض،

: الدين الاسد، قابله علي الاصلبن غنام، شيخ الامام حسين، تاريخ نجد، حرره وحققه الدكتور ناصر
، 1415القاهره،-شروق، الطبعه الرابعه، بيروتعبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم الشيخ، دار ال .م1994هـ

-1744/هـ1233-1157حسن ابوعليه، عبدالفتاح، محاضرات في تاريخ الدوله السعوديه الاولي
.م1991هـ، 1411م، دار المريخ للنشر، الرياض، 1818

هـ 1388الرياض، حمزه، فواد، البلاد العربيه السعوديه، مكتبه النصر الحديثه، الطبعه الثانيه،
.م1968

و البصره الحيدري البغدادي، ابراهيم فصيح بن السيد صبعه االله، عنوان المجد في بيان احوال بغداد
.1999نجد، مكتبه مدبولي، الطبعه الثانيه، القاهره،و

االدينصدر الحيدري، السيد ابراهيم فصيح بن صبغه االله بن اسعد الله، النكت الشنيعه في بيان خلاف
و تعليق و الشيعه، تحقيق الطبعه عبدالعزيز بن صالح المحمود الشافعي، مكتبه الامام البخاري،:تعالي

.م2007هـ،1428الاولي، القاهره، 
و المندوب فوق العاده للمملكه العربيه السعوديه لدي(الخطيب، السيد عبدالحميد وزير المفوض

ال)حكومه الباكستان جلاله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود،، الامام العادل صاحب
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و-بطولته-سيرته و سرعظمته، شركه مكتبه اولاده بمصر، الطبعه الاولي، مطبعه مصطفي البابي الحلبي
.م1951هـ1370مصر، 

و سيوف المحاربين، رياض الريس للكتب رسول، محمد رسول، الوهابيون والعراق عقيده الشيوخ
.2005ه الاولي، بيروت،والنشر، الطبع

و الرافضه حقائق دينيه تاريخيه اجتماعيه اصلاحيه، و الشيعه او الوهابيه رشيد رضا، محمد، السنه
.م، القاهره 1947هـ 1366الطبعه الثانيه، دار المنار، 

و ملحقاته وسيره عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود، الريحاني، امين، تاريخ نجد الحديث
.1928 لمطبعه العلميه ليوسف صادر، الطبعه الاولي، بيروت،ا

الزركلي، خيرالدين، الوجيز في سيره الملك عبدالعزيز، دارالعلم للملايين، بيروت، الطبعه الخامسه،
1988.

وسعيد، محمد و علي، بريطانيا تأثيرها علي المشكله الفلسطينيه، ابن سعود القلاقات السياسيه
.م1982-هـ1402الطبعه الاولي، بي جا،ر،دارالجزيره للنش

، دراسه في العلاقات الدوليه، معهد 1945سلامه، غسان، السياسه الخارجيه السعوديه منذ عام
.1980الانماء العربي، الطبعه الاولي، بيروت،

واصغرسلطاني، سيد علي .1387زبان، نشر ني، چاپ دوم، تهران،، قدرت گفتمان
.د محمود،تاريخ نجد، مكتبه مدبولي بي تا، القاهرهشكري الالوسي،السي

و تعليقات في تاريخ المملكه العربيه السعوديه، مكتبه التوبه، الرياض، العثيمين، عبداالله، بحوث
.م1990-ق.هـ 1411

وضيمران، محمد .1379متافيزيك حضور، انتشارات هرمس، تهران،، ژاك دريدا
الحداثه في المملكه العربيه السعوديه، المركز الثقافي العربي، الطبعه الغذامي، عبداالله محمد، حكايه

.2005بيروت، الثالثه، دارالبيضاء،
و التوزيع، الطبعه الاولي، لندن، و نيران الوهابيه، الصفا للنشر فهد، خليفه، جحيم الحكم السعودي

.م1991
و ، قدرت دانش چا فيرحي، داود .1388پ هشتم، تهران، مشروعيت در اسلام، نشر ني،

و(ملحق الجزء السادس الوردي، علي، لمحات اجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، ابن قصه الاشراف
جا)سعود .، بي تا، بي

و روش در تحليل گفتمان، ترجمه. يورگنسن، ماريان هادي جليلي، نشر ني،:فيليپس، لوئيز، نظريه
.1389تهران،

Al-Rasheed ،Madawi ،A history of Saudi Arabia ، Cambridge، 2002 .
Fandy ، Mamoun ، Saudi Arabia and the Politlcs of  Dissent  ، Macmillan 

،London، 1999.
Weston ،Mark ،Prophets and princes: Saudi Arabia from Muhammad to 

the present ،New Jersey،2008.
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